(2023 ۳۵۲) ۷۵۱۱۵۵۲32 6۵۲۱۵ ۸۷۵۰3 ۲5۰ ۲۷۵۱۰ و۵6( معهج0 لک ماو ]۵ ول ۵ 


۱۲) ۳05:// 001۰0۲ 2/ 10۰2206 7/111:0.2023.840801 


۶۰ هزوم ۲۵۲ رز مها ۱۵0 ۵۶ جم)1۸۵۵۲68۵0۵)۵ ع ]" 
۷۲ ۲1۲۵0۱0212۵1 ۸ 


"زوم نزو ۲۷ 


(رماایه و مردی ۵۵۲۲ ۳ رح ال هلول ۵ واها ریفایهع13۱ 17 5507ع/[۴۳۵ 5506101 


تصعنمصع‌صدی حعمطو 1 
۱/۱۵ 


136661۲6۵0: ۸۱۰۵ 23, 3 060۵60: ۱0۲ 24, 3 

۱ 

1601۵0۵۵ 12021012268 طمنطه م1 واه ملللمعجو فطا 60 ۲۵۱2160 و1 ۲۵۵۱۵2۷ [162م [ 
6۵ 620 ,70۲08 ۱۱10 ولقع ممنط رهم۱۱۵۵ لهعر۱۵ ,رد۷ ون 1۸ ۷۷۵۲۵6۰ ماصا عصمهع2 
۰۵ 1 0168و رتااصمعمک .وماموها متاممصعی ۵۶ طمصهه-هتاو ۵ 106۲60وه۵م 
م0 ههام08 10۲ ممعتا50 2 قه 20 قفاوم ولوها وم مدای مق ومت)وتناعم11 
م1 ۷۷۵۷5 )016760 ص1 0عاجمو۲۵۵۲۵ مج 20 ر.عاه رعطل‌لصلطا رعصنامع] مه طمناه وععمملرهم)رم 
نا 60۵۲۵88 دیا ماقط هی فاتهم ۵0 مه تعگع هط ۷۵۲۵8 مملونا .ناه اصعنع0 
۷۵۵00۵۵ 1601621 006 21 10016 2 هل ما 0160 تناو وتط1. .همه ۵۲۵ ۲661189 
۰ ۳۲۵۲۵1۵۴ ۵۶ فممتامصصه مط عصتوعععم) هه ما وقصصتقه لمها گم هام۲ فطا ۵۶ فصمتلهم 
۵ عم( 0۲ ممتا۵ع۱اهه لهموم]۵0 ۲ )1179 عطا 106160وههع ۵۵ مق طمتهعوع۲ یط 1" 
٩0۲0۲ ۷۷۵۵ 6‏ [16۵) 60۲۵۵۲201۷6۰۵۵21 فنظ 1 ,فممتامصصه عماطاتنموع0 ا ومصصقه ولمها ۵0 
۶ ۹6۵۵۵6۵۵65 50 رعوممتام لصا ۳۵۲ ,1۱610 فنطة صا فافتتاعصل ۵ وعتل‌تاه فطا ۵ 0عققه 
۵۵ ۹01168 200 02420286 ممهباممه۱ مماوع۲ وی 0مامهه ۷۸۵۲۵ ۵۷106866 )م1198 
۰ 61601۲65511728 متام 01 608660۵۲ 6 هن ۵2860 021082011260 ۷۷۵۲۵ 2۳00 5011۲665 
م2 .عصمتامصه عمووعزم 6 طا ام۲ تتعطا جرم 0عقجها وقام‌صصهه فطا مصتصصیق‌ره م6 ۳160 ۷۷25 ]1[ 
0ص (2020) 2طط1عضا مه )مصممومرمظ ها 0عومهم فصمااهج عص هم عم ۱728 فلورولقهه 
۵۹ 36 ۲۵۲ ۱۵0162160 فعصتلص عطا ۱۷۲۵۲۵۵۷ .ومصصهه وه عصمله7عتم وم عطا 
۹ 08 ۲۳۵۲۹120 مد و۵۲0 تعطان صقطا قعمصه عون مه ۵ مه و۵ راهم 
۵ ,0018101 فقط) 0۶ اصمحصوومووه 26001246 مه معلقصط م6 ۵۳08۲ 1۳ رتم 0۱۷۵۷ +وعصلاهع] 
0۰ و1 مهمتمجه لهعتاانام-وو۵۳0 20 01110عهو-ععتاانان ه وعصتماصومع قطا طمتهعوع۳ 


,۲۸0۲۵۹5100 002ص رقصماهط ۲۷۵۵۱۵2162 ,۱۲28265 ۱007 :1۵۲۲۲۵۲۸0۵ 
۷ ۰۲۱۲۵0۱021۵21 ,م۸۵۲0 مایت رروماه۵ ۲۷[ 


18۳0۰101:0601۴ ۷۵1۱۰۲6۵2۵106۵ انمحط۴ .1 
6۵۱۷۵80000 921۲8682006 تلتقحطاط .2 


۲ زبان‌شناسی وگویثر_های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمار: ۳ (پاییز 6۴۰۲ 


۱۲۵۵5۰ / / ۵1۰0۲۵8/10 ۰22067 / 1110 .2023 1 


نگاهی رده‌شناختی 
والی رضایی. دانشیار زبانشناسی دانشگاه اصفهان. اصفهان ایران (نويسندة مسئول)۲ 
طاهره ثامنیان» دانشحوی دکتری زبانشناسی. دانشگاه اصفهان؛ اصفهان. ایران" 


صص ۲۷-۱ 
حکیده 


رده‌شناسی واژگانی مطالعهٌ روش‌های خاصی است که بر اساس آن‌ها زبان‌ها معنایی را در قالب واژه‌ها می‌گنحانند. 

به‌این‌ترتیب رده‌شناسی واژگانی را که با واژگان سروکار دارد» می‌توان زیرشاخة رده‌شناسی معنایی به‌حساب آورد. اخیراً 

مطالعات در زبان‌شناسی شناختی نشان داده‌اند که چگونه اعضای بدن به‌عنوان منبعی برای مفهوم‌سازی تجربه‌های 

مختلف مانند احساس کردن» اندیشیدن و غیره عمل می‌کنند و در فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های متفاوت بازنمایی 

می‌شوند. استفاده از کلماتی که به اعضای بدن اشاره دارد می‌تواند به ما کمک کند تا احساسات خود را با دقت بیشتری 

بیان کنیم. در این پژوهش سعی بر آن شد که نگاهی به بررسی الگوهای رده‌شناسی واژگانی نقش نام‌اندام‌ها در بیان 
حساسات فارسی‌زبانان داشته باشیم. این پژوهش را شاید بتوان اولین محموعة رده‌شناختی نقش استعاری نام‌اندام‌ها در 
توصیف احساسات در نظر گرفت. روش پژوهش؛ شیوه‌ای تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زبان‌شناسان این حوزه 
ست؛ بدین منظو نزدیک به ۰ جمله از شواهد زبانی از پایگاه دادگان و برخی منابع مکتوب استخراج شد و بر مبنای 
مفهوم نام‌اندام‌ها در بیان احساسات دسته‌بندی گردید. سعی شد نمونه‌های مورد نظر بر اساس نقشی که در بیان 
حساسات دارند» بررسی شود. تحلیل داده‌ها بر اساس الگوی پونسوزت و لاگینها و متداول‌ترین نام‌اندام‌ها صورت گرفته 
ست. یافته‌ها نشان می‌دهد از واژه‌های دل» قلب؛ چشم و حگر بیشتر از سایر واژه‌ها در زبان فارسی برای بیان احساسات 
بهره گرفته شده است؛ البته برای بیان ارزیابی دقیق اين نظرء به تحقیقات گستردة ترکیبی از رویکرد فرهنگ خاص و بین 
فرهنگی نیاز است. 


کلیدواژه‌ها: نام‌اندام‌ها؛ الگوهای رده‌شناسی بیان احساسات» رده‌شناسی واژگانی؛ رویکرد فرهنگی» سلسله‌مراتب 


رده‌شناختی. 
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ناماندام‌ها و بیان احساسات در زبان فارسی: نگاهی رده‌شناختی /والی رضایی و طاهره ثأمنیان. صص ۲۷-۱ ۳ 


۱ مقدمه 
یکی از حوزه‌های زبان, که بهبهترین نحو تعامل میان شناخت؛ فرهنگ و زبان را منعکس می‌کند. کاربرد نامندامها! 
است (مالح" ۰۴ ۰ یو" ۲۰۰۲). پیش ‌زاین» با دیدی ساده‌انگارانه این عبارت‌ها را به‌عنوان آرایه‌های ادبی و صنایع 
بلاغی در نظر می‌گرفتند. اینکه احساسات کدام بخش از اعضای بدن را درگیر می‌کند یک موضوع است و اینکه در 
استفاده از واژه‌ها برای بیان احساسات از چه اعضایی از بدن در کلام استفاده می‌کنیم» موضوع دیگری است. مثلا 
اینکه خشم به‌عنوان یک احساس بر کدام عضو بدن بیشترین تأثبر را دارد یک طرف ماجراست و اينکه برای ابراز خشم 
در کلام از چه عضوی از بدن در زبان استعاری بهره می‌جوییم خود ماجرایی دیگر است. ولی آیا اين دو مقوله ارتباطی 
به هم ندارند؟ 

در واقع» با توجه به اینکه احساسات ما به‌طور مستقیم با وضعیت فیزیکی بدن مرتبط هستند. استفاده از عباراتی 
که به اعضای بدن اشاره دارند. می‌تواند به ما کمک کند تا به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن احساسات خود را بیان 
کنیم. به‌عنوان‌مثال» وقتی احساس ناراحتی يا اضطراب می‌کنیم» ممکن است بگوییم قلبم سریع می‌زند. دستانم تکان 
می‌خورد یا به‌سختی نفس می کشم به‌جای اينکه فقط بگوییم احساس ناراحتی می‌کنم یا اضطراب دارم. اين امر باعث 
می‌شود تجربه هیجانی ما برای شنونده قابل تصورتر باشد و احساسات ما بهتر درک شود. همچنین» استفاده از عباراتی 
که به اعضای بدن اشاره دارند. می‌تواند به ما کمک کند که بهتر و دقیق‌تر درک کنیم که چه اتفاقی در بدن می‌افتد و به 
چه دلیلی احساساتی شبیه به آن را تجربه می‌کنیم. 

مطالعه و مقايسة ساختارهای صرفی و نحوی در زبان‌های متفاوت با هدف یافتن جهانی‌های زبان از ابتدا مورد 
علاقه بسیاری از زبان‌شناسان بوده است و امروزه شاخه‌ای از زبانشناسی را با عنوان رده‌شناسی به خود اختصاص داده 
است. تحقیقات رده‌شناسی زبان در مقایسه با سایر زیرشاخه‌های زبانشناسی ازحمله نحو معناشناسی و ساختواژه, 
دانشی جدید به‌حساب می‌آید. برخلاف مطالعات قرن نوزده رده‌شناسی به دنبال رده‌بندی زبان‌ها بر پایهُ مطالعات 
بین زبانی و متغیرهای زبان‌های خاص است؛ اما رده‌شناسی تنها ابزاری در جهت تقسیم‌بندی زبان‌ها و همچنین تعبین 
الگوهای کلی در زبان‌ها نیست. بلکه خود روشی در شناخت ماهیت زبان به شمار می‌رود. هدف مطالعات 
رده‌شناسی در آغاز بیشتر کشف جهانی‌ها بود و کمتر به دستور زبان‌های خاص توجه داشت. از اين نظر رده‌شناسی 
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در مقابل دستور زایشی قرار دارد که به توانش زبانی سخنگویان و دانش فردی آن‌ها توجه می‌کند؛ زیرا هدف دستور 
زایشی دستیابی به این دانش ناخودآگاه است. اخیرارده‌شناسان نیز با معرفی مفاهیم فضای مفهومی و نقشةُ معنایی " 
یک بازنمایی هم از جهانی‌های زبان و هم از دستور زبان خاص به وجود آورده‌اند (کرافت " ۱۳۳:۲۰۰۳). 

ایران کشوری است متشکل از جمعیت‌های ناهمگون و خرده‌فرهنگ‌های مختلف با ریشه‌های زبانی و تاریخی 
مشترک که شباهت‌هایی از طریق فرهنگ ایرانی باستان دارد. ملت ایران در تأثیرگذاری تجربیات خود به‌عنوان یک 
ملت دارای ویژگی‌هایی است که آن‌ها را از فرهنگ‌های آسیای شرقی و کشورهای عربی و اسلامی منطقه متمایز 
می‌کند به‌طورکلی» ایرانیان از نظر احتماعی و بین فردی به‌عنوان افرادی حساس به‌حساب می‌آیند (ملکیان و دیگران؛ 
۳) لذا بررسی کاربرد نام‌اندام‌ها از سوی آن‌ها در بیان احساسات درخور توحه است. اینکه چگونه این 
مفهوم‌سازی‌ها شکل می‌گیرد و از کدام‌یک از اندام‌ها بیشتر استفاده می‌شود خود موضوعی قابل‌تآمل است که 
نگارندگان این پژوهش در این مقاله در صدد رسیدن به اين مهم هستند؛ ازاین‌رو با توحه به اينکه گرایش‌های غالب 
زبان‌ها را می‌توان به کمک سلسله‌مراتب رده‌شناختی نشان داد. در بررسی موضوع موردبحث. سلسله‌مراتب به‌کارگیری 
نام‌اندام‌ها در بیان احساسات در زبان فارسی تعیین می‌گردد. 
هدف ما این است که سوالات زیر را بررسی کنیم: 

۱-کدام اعضای بدن برای بیان احساسات در زبان فارسی استفاده می‌شوند و به ترتیب با کدام احساسات مطابقت دارند؟ 

۲-آیا مشاهدات زبانی دربارة ین بازنمایی‌های تصویری احساسات می‌توانند مربوط به مفاهیم مشترک فرهنگی باشند و یا 


۲ چارچوب نظری 

هدف مطالعات رده‌شناسي» رده‌بندي زبان‌ها براساس متغيرهاي زباني خاص است. در مطالعات رده‌شناسي براي 
دسته‌بندي بهتر زبان‌ها تعریف بيروني از یک متغیر خاص اراه مي‌شود. منظور از تعریف بيروني» تعریف معنايي- 
كاربردي است. مطالعات رده‌شناسي این امکان را فراهم مي‌آورد تا بتوان براي هر متغيري یک سري صورت‌ها از 


پرکاربردترین تا کم‌کاربردترین آن‌ها را دسته‌بندي کرد و اين دسته‌بندي‌ها نه‌تنها باعث نظم بیشتر مي‌شوند بلکه کمک 
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مي‌کنند در تحليل‌هاي زباني با بررسي سریع بتوان دریافت که در آن زبان صورت غالب و پرکاربرد آن متغیر چیست 
و از این لحاظ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با زبان‌هاي دیگر دارد. بدین ترتیب. رده‌شناسان علاوه بر اينکه به کشف و 
توصیف صورت‌هاي مختلف زباني براي هر متغيري مي‌پردازند. تبیین و توضيحي در رابطه با آن‌ها نیز ارائه مي‌کنند 
(شريفي» ۱۳۸۸). منظور از رد‌شناسی» مطالعة الگوهای زبانی موجود در زبان‌های دنیاست؛ به‌ویژه الگوهایی که از 
طریق مقایسة زبان‌ها قابل شناسایی هستند (کرافت؛ ۱:۲۰۰۳). 
تا مدت‌ها رده‌شناسان تردید داشتند که آیا می‌توانند به مطالعه بین‌زبانی واژگان بپردازند یا نه؛ آن هم به این دلیل که 
مباحث و پدیده‌های مربوط به واژگان تا حد زیادی زبان‌ویژه به نظر می‌رسیدند و دست یافتن به را‌حلی متقاعدکننده 
برای مشخص و محدود کردن حوزة این پژوهش امکان‌پذیر نمی‌نمود. در دهه‌های اخیر مطالعات بین‌زبانی متعددی 
در باب واژگان بر مبنای رویکردهای مختلف و در چارچوب نظریه‌های گوناگون انجام شده است (کاپیوسکایا-تم! 
۷ ۳). به اعتقاد ایونز (به نقل ازکاپبوسکایا-تم. ۲۰۰۷: ۵). رده‌شناسی معنایی را می‌توان مطالعة بین‌زبانی 
نظام‌مندی دانست که به دنبال کشف این مسأله است که زبان‌ها چگونه از طریق نشانه‌ها معانی را بیان می‌کنند. 
رده‌شناسی واژگانی " نیز به روش‌های خاصی مربوط می‌شود که بر اساس آن‌ها زبان‌ها معنایی را در قالب واژه‌ها 
می‌گنجانند. به‌این‌ترتیب» رده‌شناسی واژگانی را که با واژگان سروکار دارد می‌توان زيرشاخة رده‌شناسی معنایی 
به حساب آورد. 
تعریف دقیق از رده‌شناسی واژگانی. جدا از اين واقعیت آشکار که شامل پژوهشی میان زبانی در مورد واژگان 
است کمی مبهم به نظر می‌رسد. بسیاری از زبان‌شناسان احتمالاً با تعریف لهرر ۳ (۱۹۷۴: ۲۴۹) موافق خواهند بود 
که به‌طور گسترده نقل شده است که رده‌شناسی واژگانی مربوط به «شیوه‌های خاصی است که در آن زبان [...] 
مفاهیم معنایی را در کلمات بسته‌بندی می‌کند». از این نظر رده‌شناسی واژگانی را می‌توان زیرشاخه‌ای از رده‌شناسی 
معنایی در نظر گرفت که به واژگان مربوط می‌شود در رده‌شناسی واژگانی به مسائل متعددی پرداخته می‌شود ازجمله 
بررسی واژه‌های ممکن يا غیرممکن زبان‌ها؛ معیارهای مختلف تشخیص واژه‌ها و تعامل میان آن‌ها و محدودیت‌های 
حهانی و زبان ویژه در شکل‌گیری واژه‌های ممکن يا غیرممکن زبان‌ها. به همان اندازه که یافته‌های مربوط به واژه‌ها و 
زبان‌های خاص مهم است. رده‌شناسی واژگانی نیز به همان اندازه به روشی دقیق نیاز دارد. رده‌شناسی درنهایت به 
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پرسش اصلی خود می‌پردازد: تا چه حد واژگان نظام‌مند وبر اساس اصول جهانی ساخته شده است؟ 

افزون بر اين» اينکه کدام معانی را می‌توان از طریق یک واژه در زبان‌های مختلف بیان کرد و کدام معانی را نمی‌توان 
صرفاً از طریق یک واژه بیان نمود نیز ازجمله مسائل مطرح در رده‌شناسی واژگانی است. به‌عنوان نمونه‌های دیگری از 
مسائل مطرح در این حوزه می‌توان به مباحث مربوط به واژگانی‌شدگی" و مقوله‌بندی ساختار حوزه‌های معنایی " و 
بسیاری موارد دیگر اشاره کرد (کاپیوسکایا-تم ۶-۵). 

واژگان زبان ساخت پیچید: پویایی است که دائماً در حال تغبیر می‌باشد و همواره واژ‌های جدید ابداع می‌شوند 
و واژه‌های قدیمی کاربردشان را از دست می‌دهند یا کاربرد متفاوتی می‌پابند. به همین دلیل پژوهش‌های رده‌شناسی 
واژگانی هم از جنبة هم‌زمانی برخوردارند و هم درزمانی. رده‌شناسی واژگانی تاریخ محور به مطالعة تغییر معنایی 
دستوری‌شدگی و فرایندهای واژگانی‌شدگی می‌پردازد (کاپیوسکایا-تم» ۷ ۶). در تا کید بر اهفیت رده‌شناسی 
واژگانی می‌توان گفت که وقتی طبقه‌ای واژگانی بر اساس رفتار دستوری خاصی مشخص می‌شود این شرایط تا حد 
زیادی تعیین‌کنندة ساخت دستوری زبان است. این نکته به معنی آن است که ساخت‌واژگانی نقش مهمی در 
رده‌شناسی زبانی ایفا می‌کند (لمان" ۱۸۱:۱۹۹۰). 

در این مطالعه قدم اول شناسایی این موضوع بود که چه عباراتی به‌عنوان علانم احساسی شناخته می‌شوند. به 
دلیل عدم توافق علمی برای تعریف احساسات (ایزارد؛ ۲۰۱۰؛ ویرزییکا* ۲۰۰۹ در راستای هدف این مطالعه, 
احساسات را به‌عنوان وضعیت‌های داخلی شناختی با بعد ذهنی تعریف کردیم (اورتونی» کلور وفاس" ۱۹۸۷؛ شرر" 
۳ بونسونت ۱۷-۹:۲۰۱۴). 

براساس این تعریف» احساسات حالت‌های روان‌شناختی بوده و به‌طور مستقیم قابل‌مشاهده نیستند. احساسات 
به‌طور منظم با علائم فیزیولوژیکی (مانند تبش قلب ناشی از ترس) یا علانم رفتاری (به‌عنوان‌مثال پشت کردن به 
هنگام قهر) همراه هستند. اما متمایز از خود احساسات در نظر گرفته می‌شوند؛ به‌طوری‌که کلماتی مثل گریه یا 


استدلال واژه‌های احساسی محسوب نمی‌شوند. ماهیت شناختی احساسات آن‌ها را از احساساتی مانند سرما و 
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گرسنه بودن متمایز می‌کند؛ و مولفة ذهنی آن‌ها را از حالت‌های فکری (يا قضاوت‌ها» برای مثال دانستن» موافقت‌کردن 
وغیره) حدا می‌کند (ملانی‌نزاد و دیگران ۲۰۲۱). 

رایج‌ترین ملفه‌هایی که در توصیف ویژگی‌های فیزیکی به کار می‌روند. یعنی ویژگی‌هایی که بخشی از وضعیت 
طبیعی بدن نیستند و برای نشان دادن یک احساس به کار می‌روند. عبارت‌اند از ویژگی‌هایی مانند نایودی» که بخشی 
از بدن را شکسته. بریده و غیره توصیف می‌کند» و ویژگی‌هایی مانند تغییر که بخشی از بدن را به‌صورت دو یا چند 
قسمت. متفاوت و غیره توصیف می‌کنند. مقاومت؛ که بخشی از بدن سخت یا نرم توصیف می‌شود. حرکت؛ که 
بخشی از بدن گیر کرده در جایی یا برعکس در حال حرکت تعبیر می‌شود» حالت بدن» که بخشی از بدن ب‌صورت 
کوتاه» بلند یا عمودی و افقی در نظر گرفته می‌شود. 

از زمان لیکاف و حانسون" (۱۹۸۰) تاکنون» زبان‌شناسی شناختی به‌عنوان یک جنبه از زبان‌شناسی شناخته شده 
است که ممکن است درک ذهنی گویندگان را نشان دهد. منظور این است که مولفه‌های زبانی نشان‌دهندة تصورات 
مفهومی گویندگان هستند. آگر سخنگویان بگویند به‌عنوان‌ثال شکم من گره خورده است به معنای من احساس 
اضطراب می‌کنم است به این دلیل است که آن‌ها شباهت‌هایی بین اضطراب و گره‌خوردن می‌بینند. بااین حال» وحود 
چنین نمایش زبانی در زبان خاصی به‌تنهایی. ضمانتی برای فعال بودن تصویر مفهومی متتاظر نیست. احتمال دارد 
با گذر زمان ارتباط مفهومی که ممکن است باعث به وجود آمدن یک نمایش زبانی تصویری شده باشد از ذهن 
سخنگویان محوو پاک شده باشد؛ درحالی‌که فرم زبانی آن باقی مانده است. 

یکی از مقوله‌های اساسی مربوط به استعاره بين یک بخش خاص از بدن و احساسات. از طریق پل‌های 
کاربردشناختی " است (ایوانز و ویلکینز"" ۲۰۰۰). یک مقولة کلیدی که زمینه‌ساز ارتباط تصویری بین یک عضو 
معین بدن و احساسات است. این مورد مربوط به زمانی است که یک عبارت زبانی که بدن را توصیف می‌کند. دارای 
چند معنا می‌شود زیرا این رویداد نشان داده می‌شود. با توجه به هر دو رویداد عبارت زبانی که یکی از آن‌ها را توصیف 
می‌کند به‌راحتی به‌عنوان اشاره به دیگری تفسیر می‌شود. به‌عنوان‌مثال» در بسیاری از زبان‌های استرالیایی؛ سر 
نشان‌دهندة جایگاه عقل است. ازآنجایی‌که هوش با نگرش‌های مثبت مانند آرامش همراه است. بسیاری از عبارات 
مربوط به سر نشان‌دهندة چنین احساساتی است. 
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یکی دیگر از عواملی که ممکن است باعث شود قسمتی از بدن با احساسات ارتباط زبانی برقرار کند. تغییر معنای 
یک عبارت دیگر باشد که در حال حاضر با یک احساس مرتبط است. این تغییرات در معنا ین قسمت‌های مختلف 
بدن چندان نادر نیستند (ویلکینز» ۱۹۹۶). لذا در یک زبانی که در حال حاضر شامل چندین عبارت احساسی مرتبط 
باعبارت شکم است» این عبارت ممکن است به‌صورت استعاری از شکم به قلب تغییر کند به طوری که رابطه‌ای بین 
قلب و احساسات پدید آید. در این مقوله. ارتباط استعاری نه بر پایهُ رابطه فرهنگی و نه بر پایة پل کاربردشناختی با 
قلب شکل گرفته است. بلکه فقط از طریق تغییر معنای عبارات به وجود آمده است. 

علاوه بر پل‌های کاربردشناختی و تغییر معنایی» راه سومی که در آن زبان‌ها از طریق آن به بیان احساسات با بخشی 
از بدن می‌پردازند عبارت قرضی است که از زبان‌های دیگر می‌گيرند. 

یک تصور پذیرفته شده وجود دارد که شش احساس اصلی (غم» خشم تعجب انزجار» شادی و ترس) پای 
عصبی خاصی دارند و با تغییرات خاص بدن در بزرگسالان مرتبط هستند (اکمن"» ۱۹۹۲). ارتباط بین تغییرات 
فیزیکی واحساسات مختلف در فعالیت‌های روزانة ما نیز منعکس می‌شود. احساس ضعف در زانوها در هنگام ترس 
یا قرمز شدن صورت همراه با عصبانیت. تپش قلب همراه با برانگیختگی و انقباض عضلانی در هنگام اضطراب 
نمونه‌هایی از ادراک شخصی از احساسات هستند که بیشتر به‌عنوان تحربیات حهانی شناخته می‌شوند؛ درحالیکه 
اکمن (۱۹۹۲). اعتقاد به حهانی بودن شش احساس اصلی دارند مطالعات کمی به نقش فرهنگ در بیان احساس 
اشاره کردند (ماتسوموتو" و همکاران ۱۹۸۸؛ دزوکوتو" ۲۰۱۰). 

در این پژوهش سعی شده است الگوی معرفی شدة پونسونت و لاگین‌ها (۲۰۲۰) که با بررسی نام‌اندام‌ها در 


و قیة 
مطالعات رده‌شناسی زبان فارسی در مقایسه با دیگر زبان‌ها بسیار اندک ابنت: هرجند در این زمینه مطالعاتی صورت 
گرفته است ولی بسیار معدود است و گاهی با موضوع مورد تحقیق ما فاصله دارد. نمونه‌هایی در زبان فارسی انجام 


شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. 
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حلیلی مرند و همکاران (۱۴۰۱) به بررسی تطبیقی امثال و تعبیرات پنج عضو یعنی «سر» چشم. قلب» زبان, 
دست» در دو زبان فرانسه و فارسی می‌پردازند. نگارندگان مقاله برای محدود کردن موضوع؛ اصطلاحات مربوط به 
بدن انسان را انتخاب کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که به علت ريشه داشتن در فرهنگعامةٌ هر کشوری» 
اصطلاحات از نقاط مشترک فرهنگ‌ها بی‌بهره نیستند و برعکس آن نیز صادق است. ایشان برای هریک از پنج عضو 
موردمطالعه» شش اصطلاح فرانسوی به‌عنوان پیکرة پژوهش انتخاب کرده‌اند؛ معادل فارسی آن‌ها در صورت وحود 
داشتن و در قالب حملهٌ توضیحی در مقابل اصطلاحات فرانسه آمده است. همان‌طور که دیده می‌شود اين مسأله تا 
حدودی با موضوع مورد نظر ما فاصله دارد. 

راسخ‌مهند و ملکی (۱۳۹۸) نشان می‌دهند که اصطلاحات نام‌اندامی زبان فارسی به‌واسطةٌ فرایندهای 
اضافه‌سازی, جابه‌جایی نحوی» جایگزینی و حذف. در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغیبرپذیری در سطح نحوی 
به‌صورت پسایندشدگی» قلب نحوی» مصدرشدگی و اسم مصدرشدگی مجهول‌شدگی» تغییرپذیری نقشی, 
اضافه‌سازی گروه حرف‌اضافه‌ای و حذف فعل دیده می‌شود. در سطح معنایی تغییرپذیری از طریق چندمعنایی و 
ایهام‌شدگی روی می‌دهد. تغیبرپذیری در سطح واژگانی شامل فرایندهای اضافه‌سازی اسم. صفت. قید» جایگزینی 
اسم. جایگزینی فعل و حذف فعل است و در سطح واژی-نحوی نیز اضافه‌سازی یای نکره و نشانه‌های جمع مشاهده 
شد. در این پژوهش با دیدی نحوی به نام‌اندام «سر» پرداخته شده است. 

معصومه مهرابی و ذاکر (۱۳۹۴) تغییرات معنايي و شیوة مفهوم‌سازي نام‌اندام «دست» را در حزء اول ۰ اسم 
مرکب فارسی بررسي کردند و به بررسي شیوة مفهوم‌سازي نام اندام «دست» در حزء آغازین کلمات مرکب پرداختند 
و نشان دادند در فارسي مفاهیم مختلفي از قبیل تقابل. نگهداری مالکیت» تصرف و... در این کلمات نهفته است. 
همان‌طور که در این مقاله دیده می‌شود فقط به تغییرات معنایی نام‌اندام «دست» پرداخته شده است. 

گندمکار (۱۳۹۰) با پررسی ۱۷۶ فعل مرکب اندام‌بنیاد که بر مبنای نگرش دبیر مقدم (۱۳۸۴) گردآوری شده‌اند 
نظیر «دل داشتن»» «گوش کردن»» «سررفتن» و غیره به این نتبحه رسیده است که هرچند نقش هستة معنایی افعال 
مرکب در شکل‌گیری طرح‌واره‌های تصوری قابل‌تأیید است ولی در واقع می‌توان عامل اصلی شکل‌گیری 
طرح‌واره‌های تصوری" را هسته معنایی افعال مرکب دانست. اما رویکرد معنی‌شناسی شناختی در توحیه معنایی تمامی 


افعال مرکب» از طریق به دست دادن طرح‌واره‌های تصوری از کارایی لازم وکافی برخوردار نست. 
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پژوهش دیگری را زاهدی و ذهاب ناظوری (۱۳۹۰) انجام داده‌اند. در اين پژوهش ٩‏ نام‌اندام مورد تحلیل قرار 
گرفتند که عبارتند از «چانه» چشم دماغ دهان. زبان» سر گردن» گوش و لب»؛ با مقایسة این مفاهیم در دو زبان 
فارسی و انگلیسی مشخص شد که اعضای بدن در حوزة معنایی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. ناماندام‌ها در 
اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها با همنشینی در کنار سار عناصر زبانی از قبیل حروف اضافه فعل و سایر اسامی نیز 
معانی مختلفی را مفهوم‌سازی می‌کنند و البته بیشترین تأثیر را فعل در ایجاد مفاهیم مختلف بر عهده دارد. در این مقاله 
نیز فقط از کاربرد نام‌اندام (سر» در ضرب‌المثل‌ها نام برده شده است. 

پژوهش‌های دیگری نیز انجام گرفته است که به‌اختصار از آن‌ها نام می‌بریم. پژوهشی با عنوان «واژگان دال بر 
نا‌اندام‌های بدن در ساختار اصطلاحات گویش راحی» که تحلیلی شناختی است و از سوی احمدی و محرابی 
(۱۳۸۹( انجام شده است و گلفام و ممسنی (۳۷) نیز به «بررسی راهبردهای شناختی استعاره و کنایة تصویری در 
اصطلاحات حاوی اعضای بدن» پرداخته‌اند و پژوهش دیگر مربوط به «مشکلات ترجمه‌ای استعاره‌های نام‌اندام‌های 
داخلی بدن در فارسی و انگلیسی» (۱۳۸۵) است. 

به چند مورد مرتبط با موضوع موردپژوهش ما که در زبان‌های دیگر انجام شده است در ذیل اشاره می‌شود. 
یو(۰۰۴ ۲) نشان داده است که هم در انگلیسی و هم در چینی عبارت‌هایی که دربردارندة واژة (چشم» هستند گویای 
این واقعیت‌اند که مفهوم‌سازی‌های مربوط به اعضای دریافتی برای بیان امور انتزاعی» مانند دریافت کردن, اندیشیدن 
و فهمیدن به کار می‌روند. در واقع در اين زبان‌ها ما با استعارة [دیدن به‌مثابه دانستن ] مواحه هستیم. 

از سوی دیگر زهیر مالج (۲۰۰۹) نشان داده است خشم در عربی تونس (1) ابعاد بسیار بیشتری از تجسم 
فیزیولوژیکی" را نشان می‌دهد. خشم در 1/۵ به‌عنوان تجسم فیزیولوژیکی؛ تجسم فرهنگی خاص و تجسم آلودة 
فرهنگی می‌آید. شبیه به زبان انگلیسی تجسم فیزیولوژیکی باعث بروز خشم می‌شود که در آن بخشی از بدن که برای 
مفهوم‌سازی استفاده می‌شود نیز در واقع از نظر فیزیولوژیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تجسم خاص فرهنگی شامل 
بخش‌هایی از بدن است که از نظر فرهنگی با احساس خشم در ارتباط هستند. نشان داده شده است که این نوع تجسم 
به‌طورکلی خشم مبتنی بر فیزیولوژی را با کنایه و خشم مبتنی بر فرهنگ را با استعاره مرتبط می‌کند. 

مفهوم معنا در سیر مطالعات علمی زبان, انديشه و رفتار دستخوش تغییرات بسیاری شده است. در ابتدا به‌عنوان 


جیزی که در ذهن اتفاق می‌افتد توضیح داده شد و سپس به محصول تداعی ایده‌ها تبدیل می‌شود؛ اما امروزه مفهوم 
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جدیدی از معنا با تأکید بر مبنای تجربی که در بیان استعاری صورت‌بندی شده است. پدید آمده است. در مقالة گیبز 
با عنوان «استعاره را از سرمان بیرون بیاوریم و وارد دنیای فرهنگی کنیم»» مطالعه مقدماتی در مورد معنا را با استفاده از 
آزمون معنا در چهار فرهنگ مختلف (ایرانی آلمانی. عربی و آمریکایی) گزارش می‌کند. یافته‌ها در چارچوب 
استعاره‌های اولیه و نظریة تجسم تبیین شده‌اند. 

مقالهٌ پونسونت و لاگینها" (۲۰۲۰) اولین مطالعة رده‌شناختی نظام‌مند در مورد عبارات احساسی شامل اعضای 
بدن در مقیاس یک قاره» یعنی قاره استرالیا را ارائه می‌کند. نقش اعضای بدن در توصیف تصویری احساسات پدیده‌ای 
که در سراسر حهان بهخوبی تثبیت شده است. در زبان‌های استرالیایی رایج است. داده‌های این مطالعه شامل عبارات 
تصویری مبتنی بر بدن برای احساسات استخراج شده از اسناد زبانی زبان‌های استرالیایی» عمدتً از دهه ۱۹۷۰ تا 
کنون» در نمونه‌ای از ۶۷ زبان است که از طریق بررسی نظام‌مند بر روی ۸۰ منبع فردی موردمطالعه قرار گرفتهاند. در 
این مقاله, دریافتند که حداقل ۳۰ قسمت متمایز بدن در عبارات احساسی رخ می‌دهند که شکم شایع‌ترین است و 
ده‌ها مورد دیگر نیز نمایانگر قابل‌توحهی هستند. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه ویژگی‌های این قسمت‌های بدن 
- به‌عنوان‌مثال» اندام‌های داخلی یا قسمت‌های قابل‌رژیت صورت - تا حدی تعبین می‌کنند که کدام مقوله‌های 
تاریخی منجر به ارتباط زبانی آن‌ها با احساسات و به‌نوبه خود ویژگی‌های معنایی و مجازی آن‌ها شده است. 

همان‌طور که دیده می‌شود از میان مطالعات انجام شده» پژوهش پونسونت و لاگینها (۲۰۲۰) به‌طور گسترده‌ای 
به نقش نام‌اندام‌ها در بیان احساسات می‌پردازد و پژوهش‌های دیگر برشی محدود به یک بعد از استعاره‌های مفهومی 
اعضای بدن و یا تمرکز فقط بر یک عضورا می‌رساند. حای خالی این مطالعه در زبان فارسی احساس می‌شد و این 
در حالی است که ایرانیان از اين ابزار به‌طور قابل‌توحهی در بیان احساسات خود سود می‌حویند و لذا بررسی کاربرد 
نام‌اندام‌ها از سوی آن‌ها در بیان احساسات درخور توحه است. اینکه چگونه این مفهوم‌سازی‌ها شکل می‌گیرد و 


کدام‌یک از نام‌اندام‌ها کاربرد بیشتری دارد خود موضوعی قابل‌تأمل است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 


۴. روش پژوهش 
در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی است سعی بر آن است برشی کوتاه و نه‌چندان گسترده به بررسی 


الگو های رده‌شناختی نقش نام‌اندام‌ها در بیان احساسات فارسی‌زبانان داشته باشیم. نزدیک به ۵۰ جمله از شواهد 
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زبانی از مکالمات گونه گفتاری فارسی معیار و برخی منابع مکتوب و پایگاه دادگان از پایگاه دادگان استخراج شد و بر 
بر رخداد پدیدة مذکور بوده است. تحلیل داده‌ها بر اساس الگوی پونسونت و لاگینها (۲۰۲۰) و متداول‌ترین 
درست در مقایسه با آن ارائه شود. روش پژوهش شیوه‌ای تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زبان‌شناسان این حوزه 
است؛ در این پژوهش؛ سعی گردید نمونه‌های مورد نظر بر اساس نقشی که در بیان احساسات دارند مورد بررسی قرار 


کنو ند 


۵. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 

در اين بخش, نقش نا‌اندام‌ها در بیان احساسات به‌صورت احمالی با نگاهی رده‌شناختی بررسی می‌شوند 
اصطلاحات نام‌اندام‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا به بهترین و دفیق‌ترین شکل ممکن احساسات خود را بیان کنیم. 
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد. رده‌شناسی واژگانی به شیوه‌های خاصی مربوط می‌شود که بر اساس آن‌ها زبان‌ها 
معنایی را ب‌صورت واژه بیان می‌کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که نگاهی به بررسی الگوهای رده‌شناختی 
واژگانی نقش نام‌اندام‌ها در بیان احساسات فارسیزبانان داشته باشیم. در ادامه» بخش‌هایی را با بررسی نام‌اندام‌های 
متداول زبان فارسی در بیان احساسات پیش می‌گيريم. 

۵ دل 

این احتمال وجود دارد که مفهوم‌سازی‌های مربوط به واژة «دل» در زبان فارسی دست‌کم از دو منبع ناشی شده باشند 
(شریفیان» ۲۰۰۸)؛ اول طب سنتی ایرانی و دوم نظام اعتقادی و روحانی مانند جهان‌بینی صوفیه. بر اساس طب 
سنتی ایرانی» «قلب و کبد» در بدن جزء اصلی‌ترین اعضای بدن به شمار می‌روند که بر عملکرد سایر اندام‌ها نظارت 
دارند. در نظرية اخلاط چهارگانة ابوعلی‌سینا یعنی صفرا دم. بلغم و سوداء شخصیت فرد تا حد زیادی به مزاج و طبع 
او بستگی دارد و غلبهٌ طبیعی یکی از این اخلاط در بدن می‌تواند باعث بروز ویژگی‌های رفتاری خاصی در فرد شود. 
برای نمونه این اعتقاد وحود دارد که صفرا در .حگر» تولید می‌شود و با شحاعت تداعی دارد. ردپای این ایده را می‌توان 
در عبارت‌هایی مانند «حگر داشتن» دید. همچنین در فارسی» صبوری و شکیبایی با «قلب» همراه است مانند 
«دلکوچک یا دل‌نازک» (شریفیان, ۲۰۰۸). 
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منبع دیگر مفهوم‌سازی اندام درونی بدن در زبان فارسی نظام اعتقادات روحانی و معنوی است. احمدی و 
احمدی (۱۹۹۸: ۴۰) خاطرنشان می‌کنند که نسخه تیرانی صوفیه که در دیدگاه سنتی ایرانی ريشه دارد (همان:۴۰) 
تأثیر چشمگیری بر روان ایرانی و ادبیات فارسی گذاشته است (شریفیان؛ ۲۰۰۸). علاوه بر اين؛ تفاوت‌های حنسی 
در درک و بیان احساسات نیز بحث‌برانگیز است. از لحاظ نظری» بین زن و مرد در احساس بدنی و درک روابط بین 
احساسات بدنی و حالات عاطفی تفاوت‌هایی وحود دارد (شریفیان ۲۰۰۸). 

در تعدادی از افعال زبان فارسی «دل» به‌مثابه حایگاه عشق به کار می‌رود. در فارسی برای اشاره به کسی که عاشق 
شده باشد از عبارت‌های «دل‌خسته» یا «دل‌داده» استفاده می‌شود. این عبارت‌ها منعکس‌کنندة استفادة گویشوران 
زبان فارسی از واژة «دل» در بیان مفهوم عشق است. همچنین در این زبان» وابستگی‌های عاطفی نیز به «دل» نسبت 
داده می‌شود. برای مثال این جمله‌ها را در نظر بگیرید: 

۱. علی به موسیقی دل‌بسته بود. 

۲ مریم دل‌سپردة احمد است, 

۳. رضانوة دلبند من است. 
ودر مقابل قطع وابستگی‌های عاطفی نیز با عبارت‌هایی مانند «دل‌بریدن» ویا «دل‌کندن» بیان می‌شود. 

همچنین در فارسی چیزی یا کسی را که قدرت فریفتن و وسوسه کردن داشته باشد» چیزی يا کسی توصیف 
می‌کنند که می‌تواند دل را فریب دهد؛ مانند «دلفریب». «دلربا»» «دلکش» و حتی «دل‌انگیز». انواع مختلفی از 
عبارت‌های عزیز شمردن در زبان فارسی با استفاده از واژة «دل» بیان می‌شود. 

۴ او آدم تودلبرویی است. 

به غیر از عشق» واژة «دل» طرح‌وار‌هایی را نیز ایجاد می‌کند که با دامنهای از احساسات و عواطف تداعی 
می‌شوند؛ برای نمونه. «به دل گرفتن» (یعنی ناراحت شدن) یا «از دست کسی دل‌پر بودن» (یعنی خیلی از کسی 
نارااحت بودن) و یا انتقام گرفتن از کسی با عبارتی مانند «دق دل خالی کردن» بیان می‌شود. مفهوم‌سازی دیگر در اینجا 
با عبارت «دل‌جرکین بودن» همراه است که به معنای ناراضی بودن از اعمال و رفتار کسی است. 

از دیگر مفهوم‌سازی‌ها «شکستن دل» را می‌توان نام برد. اینکه کسی غمگین و افسرده باشد با عبارت «دل‌گرفته» 
توصیف می‌شود ویا اگر کسی خوشحال و سرحال شود می‌گوید: 


۵. دلم باز شد. 
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همچنین «دل‌تنگ‌شدن»» «دلمرده»۰ «دل‌زنده»» «دلشاد» و «شوریده‌دل» نیز عبارت‌هایی هستند که وحود این 
حالات در انسان را توصیف می‌کنند. از طرف دیگر «دل» به‌مثابه صبر نیز مفهوم‌سازی شده است؛ عبارت «دل تودلم 
نیست» اشاره به بی‌صبربودن فرد و بی‌تابی او دارد. 

به این مثال‌ها توجه کنید: 

۶ به دلم افتاده امشب رضا برمی‌گرده. 

۷ دلم بهم میگه قبول می‌شی. 

این عبارت‌ها برای اشاره به احساسات درونی افراد استفاده می‌شود. برای اشاره به امیدواربودن از «دلگرم» وبرای 
نداشتن انگیزه برای کاری از «دلسرد» استفاده می‌کنيم. گویشوران فارسی معمولاً چیزهایی را که دوست دارند یا از 
آن‌ها متنفرند به «دل» نسبت می‌دهند. به این مثال‌ها توحه کنید: 

۸ دلم بستنی می‌خواد. 

٩‏ دلم بهونه می‌گیره. 

۰ دلم نمی‌خواد با کسی حرف بزنم. 

این مفهوم‌سازی‌ها نشان می‌دهند در زبان فارسی اگر عاملی روی احساسات فردی تأثیر بگذارد تا حدودی 
ب‌صورت امری مفهوم‌سازی می‌شود که روی دل تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر «دل» به‌مثابه دلیری و شجاعت 
نیز به کار می‌رود؛ عبارت «دل نداشتن» بر نداشتن حرأت دلالت می‌کند ولی برای اشاره به کسی که شجاع است 
می‌گویيم: 

۱ او خیلی دل و حرأت دارد. 

۲ - او خیلی دل و حگر دارد. 

يا اگر «دل» حرأت و خطرپذیری را منعکس کند عبارت «دل به دریا زدن» به کار می‌رود. فرهنگ‌های مختلف 
ممکن است شجاعت را با سایر اعضای بدن مهوم‌سازی کنند؛ برای مثال» در زبان چینی «شجاع بودن» با کیسه 
صفرا مفهوم‌سازی می‌شود و در این فرهنگ این قسمت از بدن حایگاه جرأت و شجاعت است (یو ۲۰۰۴). 

در مواردی که از دیدن منظره یا شنیدن صدایی می‌ترسیم می‌گوییم: 

۳ -دلم ریخت. 

یا برای بیان تجربه‌های ترسناک می‌گوییم: 


۴-دلم از جا کنده شد. 
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۱۵ -بند دلم پاره شد. 
گاهی عبارت‌های مربوط به ترحم و همدردی نیز با واژة «دل» همراه می‌شوند؛ برای مثال: 

۶-دلم به رحم اومد وقتی گریه‌هاشو دیدم. 
یا برخی عبارت‌ها همدردی با کسی را با «سوختن دل» مفهوم‌سازی می‌کنند: 

۷ -دلم براش می‌سوزه. 

همچنین اگر از دست کسی برنجیم یا ناراحت شویم از عبارت «دلخور شدن» یا «دل‌شکستگی» استفاده 
می‌کنيم. در مقابل وقتی از کسی صحبت می‌کنيم و در صدد رفع کدورت هستیم از عبارت «دلجویی کردن» بهره 
می‌بریم. علاوه بر این وقتی می‌خواهیم به انجام کار دشوار و عذاب‌آوری اشاره کنیم از «دل» برای این مفهوم‌سازی 
استفاده می‌کنیم: 

۸- احمد برای به دست آوردن این شغل خیلی خون دل خورد. 

همچنین زبان فارسی به سخنگویان خود این امکان را داده است که برای مفهوم‌سازی نگرانی‌ها و اضطراب‌های 
خود از واژة «دل» استفاده کنند. به این حملات توحه کنید: 

۹-دلواپس او شدم. 

۰- دلم شور افتاد 

به نظر می‌رسد که «دل» به‌عنوان بخشی از بدن برای گویشوران فارسی پایه‌ای مفهومی فراهم می‌کند تا تحربه‌های 


زبانی؛ احتماعی» عاطفی و شناختی خود را بیان کنند. 


۵. ۲. چشم 
در فارسی احساسات تا حد زیادی با استعارة «چشم عشق است» تداعی می‌شوند. این اصطلاح گاهی بین اعضای 
یک خانواده مثل مادر و فرزند به کار می‌رود و به معنای عشق مادر و فرزندی است. به این نمونه‌ها توجه کنبد: 

0۱- مریم نور چشم منه. 

به این معناست که کسی را آنقدر دوست داریم که مانند چشم ما باارزش‌ترین چیز است. 

در چینی (یو ۲۰۰۳) نیز با چنین مفهوم‌سازی‌ای از چشم مواجه هستیم ولی در این زبان «نورچشم» به معنای 
داشتن بصیرت و بینش است (همان: ۱۶۶). در فارسی «نورچشم» با احساسات همراه است. 


زمانی که شخصی نگرش مثبت ما را نسبت به خود از دست می‌دهد این حس را این‌گونه مفهوم‌سازی می‌کنیم: 
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۲-فلانی از چشم من فده است. 

علاوه براین در فارسی «چشم» می‌تواند برای بیان مجذوب‌شدن به چیزی و دوست داشتن نیز به کار رود: 

۳- این لباس چشمم را گرفت. 

احساس دیگری که در زبان فارسی با (چشم» مفهوم‌سازی می‌شود حس حسادت است. شخصی که به موفقیت 
و پیشرفت دیگران حسادت می‌کند به‌عنوان «چشم‌تنگ» یا «تتگ‌نظر» معرفی می‌شود. عبارت‌های دیگری نیز وجود 
دارند که نشان می‌دهند در فارسی حسادت با توحه به (چشم») مفهوم‌سازی می‌شود: 

۳۳ چشم دیدن مارو نداره. 

در اینحا نیز به نظر می‌رسد انگیزه‌ای که برای همراه شدن «چشم» با حسادت وجود دارد موضوع مجاز مفهومی 
است. همچنین» چشم در فارسی با طرح‌وارة فرهنگی‌ای همراه است که طبق آن چشم را دارای قدرت مخرب و 
ویرانگری می‌دانند. عبارت‌هایی مانند «چشم کردن» یا (چشم زدن» بیانگر این نوع مفهوم‌سازی‌ها از واژة چشم 

وقتی می‌خواهیم در مورد پدیده‌ای صحبت کنیم که بیش ازحد ترسیده‌ایم ویا حساس شده‌ايم» می‌توانیم عبارت 
زير رابه کار ببریم: 

۵- از وقتی تصادف برادرم را دیدم چشمم ترسیده. 

زمانی که بخواهیم از حس مطمنن خود در مورد چیزی صحبت کنیم می‌توانیم بگوییم: 

۶- مثل چشمام بهش اعتماد دارم 

برای نشان دادن اشتیاق خود به برآوردن تقاضا به نحوی مودبانه‌تر از عبارت «به روی چشم» نیز استفاده می‌شود. 

عبارات مربوط به «چشم». بخش بزرگی از عبارات دیداری دارای بخش قابل‌مشاهده هستند و یکی از بزرگ‌ترین 
بخش‌هایی هستند که در آن‌ها از قسمت قابل‌مشاهدة بدن استفاده شده است. در زبان فارسی» «چشم» غالبا در رابطه 
با ویژگی‌های رفتاری و احساساتی مفهوم‌سازی می‌شود که بنا بر ارزش‌های جامعه و فرهنگ ایرانی بار معنایی منفی 
دارند. مانند حسادت و طمع. 
۵. ۳. نام‌اندام‌های دیگر 
همان‌طور که در بالا اشاره شد. در نمونه‌ای که در قارة استرالبا انجام شده است «شکم» کاربردی‌ترین قسمت بدن در 


حوزه احساسات بود و حدود ۳۷۵ عبارت احساساتی مبتنی بر آن در ۲۶ زبان در سراسر قاره یافت شده آنجنت: در 
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مقایسه با آن دومین بخش پرکاربرد در حوزة احساسات «قلب» می‌باشد که در سه برابر کمتر و در تنها ۱۲ زبان شاهد 
نمونة آن هستیم. عبارات احساسی مبتتی بر «شکم» در اکثر مناطقی که مستندات مناسبی از آن‌ها داریم ثابت‌شده‌اند. 

یکی از گسترده‌ترین معانی برای عبارات مبتنی بر «شکم»» احساسات نامشخص است. يا احساسات منفی که 
شامل حالاتی از ناراحتی» افسردگی و غیره هستد یا اخساسات میت که شامل حالاتی از خوشحالی؛ شادی و غیره 
می‌باشند ویا مفهوم خنثی. 

علاوه بر «شکم و قلب»» بخش سومی که احتمالاً قش مهمی دارد؛ «گلو» است که به‌طور کمتر در زبان‌های 
مختلف حهان به احساسات مرتبط است (شریفیان و همکاران. ۲۰۰۸). در نمونه‌ای که در قارة استرالبا انجام شده 
است ۴۱ عبارت احساسی مبتنی بر «گلو» در ۱۲ زبان یافت شد. 

برخی مشاهدات نشان می‌دهد ارتباط زبانی بین احساسات و «گلو» ممکن است به‌تازگی در مقایسه با بیشتر 
قسمت‌های دیگری از بدن که در اين مقاله موردبحث قرار گرفته‌اند» به وحود آمده باشد. «گلو» بیشتر از همه برای 
نشان دادن احساسات مربوط به خشم استفاده می‌شود. البته در زبان فارسی همراه با خشم» در مورد بغض يا غم زیاد 
هم می‌تواند به کار رود در عباراتی مانند: 

۷ - بغض راه گلومو گرفته و نمی‌تونم صحبت کنم. 

۸- چیزی گلوی منو می‌سوزونه. (دردناک و طاقت‌فرسا بودن) 

۹- گلوی او پیش دیگری گیر کرده است. (عاشق کسی شدن) 

۰- دیگه به گلویم رسیده. (صبر و تحمل کسی تمام شدن) 

احساساتی نیز با استفاده از اعضای بیرونی مانند «دست» نیز بیان می‌شود که می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: 

۱- دست از همه‌چیز و همه‌کس شسته. (ناامیدشدن از کسی) 

۲- دست و دلش می‌لرزید. (اضطراب و ترس داشتن و نگران بودن) 

۳- دست و پای خودش رو گم کرد. (سراسیمه شدن) 

۴- دست از پا درازتر برگشت. (برای اظهار ناامیدی) 

از سه بخش دیگر قابل‌مشاهدة بدن که تعداد قابل‌توجهی هم هستند «گوش, سر و پیشانی» عمدتاً از طریق 
ارتباطشان با فکر و ادراک در ارتباط با احساسات هستند و نه به‌واسطه پل‌های رفتاری". 


۳۵ سر منو به درد آورد. (آزردن) 


و نا710 ۵2ج 1۰ 
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۶- سرش سوت کشید. (تعحب کردن) 

۷- سر نترسی داشت. (بی‌باک بودن) 

۸- بعد از برد مسابقات سر از یا نمی‌شناخت. (سخت در هیحان بودن) 
عباراتی احساسی نیز با واژة غیررسمی بینی یعنی «دماغ» یافت می‌شود: 

۰۹- دماغت چاقه؟ دل‌ودماغ داری؟ (سرحال بودن) 

۰- سر دماغ آمد. (به نشاط آمدن) 

در عبارات مربوط به «چشم»» اغلب به عطشء حسادت و عشق اشاره می‌شود که در تقریباً نیمی از زبان‌ها 
مشاهده می‌شود. عبارات مربوط به «بینی» به‌طور واضح در برخی زبان‌ها برای احساسات منفی و جانبدار دیگران؛ 
به‌ویژه خشم و دلسردی به‌کاررفته‌انده ولی در زبان فارسی برای بیان سرحال بودن و شادی استفاده می‌شوند. 

احساسات خاصی که توسط عبارات مرتبط با «حگر» توصیف می‌شوند. به‌وضوح با توحه به ناحیهٌ مختلف 
متفاوت است. تعبیرات مرتبط با «جگر» دارای نسبت بیشتری از استعاره‌ها نسبت به سایر اعضای شکم هستند (تقریبً 
این امشخارهها شامل مقاومت» از بین رفشنت دسترسی و حرکت هس 

۱- حمید جگرشوداشت. (شجاع بودن) 

۲- حکرم آتش گرفت. (بسیار متأثر شدن) 

۳- جگرم برای دیدنش لک زده. (اشتیاق بسیار داشتن) 

۴ نفگرشن عخال اوعت. (احساین تفا کردن) 

۵-حگرم خون. (بسیار ناراحت و آزرده بودن) 

۶ خگرش فوازمن. (اظهار تاراعش و رنحشی ) 

۷- حگرم رو خورد. (کسی را بسیار ناراحت کردن) 
احساساتی که با عبارات مربوط به «گوش» بیان می‌شوند. با ادراک و فکر ارتباط نزدیکی دارند. در بسیاری از زبان‌ها 
در سراسر جهان» سر و مغز به‌عنوان محل عملکردهای فکری تعبیر می‌شوند (شریفیان ۲۰۰۸). بر این اساس» 
می‌توان دید که عباراتی که با استفاده از اندام «سر» به انجام می‌رسند به درک و ابراز احساسات احتماعی با دیگران 
مرتبط هستند؛ احساساتی همچون خشم و شرم و حتی نگرش‌های عاطفی نیز از این قسمت «سر) بازتاب می‌یابند. 

حدود دوازده عضو بدن» ازحمله «قلب». کاربرد قابل‌توحهی از خود نشان می‌دهند. «گلو حگر سینه» شکم» 


چشم. بینی» صورت» گوش. سروپیشانی» نیز با توحه به تفاوت‌های فرهنگی میزان کاربردشان متغیر است. 
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در دیدگاه ساخت‌گرایانه» اصطلاحات بدن که در زبان فارسی به کار می‌رود نیز بسیار مبهم هستند (شریفیان» 
۸ به‌عنوان‌مثال» در زبان فارسی واژة «دل» به معنای اندام داخلی و جایگاه «قلب» - موتور بدن - و معده است 
و از سوی دیگر به معنای یک ظرفی که در آن احساسات. امیال صبر. انگیزه محبت. افکار و خاطرات فرد وحود 
دارد (پیرزاد و دیگران» ۲۰۱۲). 

احساس خشم در اندام فوقانی به‌عنوان یک احساس رویکرد محور با یک الگوی جهانی همسو است (نومنما" و 
دیگران. ۲۰۱۴؛ بروگلمانز" و دیگران؛ ۵ ) اضطراب و به دنبال آن ترس و خشم بیشترین احساس درک شده در 
این زمینه است که شباهت به الگوهای جهانی را نشان می‌دهد (بروگلمانز و دیگران ۲۰۰۵). انزجار و شادی 
رایج‌ترین احساسات در قسمت پایین صورت «دهان, گونه‌ها و چانه» بود که از این نظر شبیه الگوهای جهانی است. 
با کمال تعجب. غم. خشم. اضطراب و ترس خوشه‌ای را تشکیل می‌دهند که به نظر می‌رسد شبیه الگوهای بیان 
عاطفی آسیای شرقی است (چاکراوارتی"» ۲۰۱۱۴). 

این نتبحه همچنین با یافته‌های مطالعه‌ای توسط بروگلمانز و همکارانش مطابقت دارد» که نشان داد «انزحار یکی 
از احساسات اساسی است که به نظر می‌رسد با احساسات بدن در فرهنگ‌ها بهتر متمایز می‌شود» (بروگلمانز و 
دیگران» ۲۰۰۵). احساسات در سیستم گوارش و ناحیه دهان عمدتاً در انزجار یافت می‌شوند که مطابق با الگوهای 
حسی حهانی است (نومنما و دیگران, ۲۰۱۴). 

در مقالة پونسونت و لاگینها (۲۰۲۰). جمع‌بندی از رابطة اعضای بدن در بیان احساسات در جدولی به‌صورت 


زیر بیان شده است: 


۱۱۵ 
عصحصامعنم:ظ ,2 
02102۷۵ .3 
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حدول ۱- بازنمایی رابطةٌ نام‌اندام‌ها و احساسات در زبان‌های بومی استرالیا 


مشخصات اعصای بدن احساسات 
احساسات نامشخص (احساسات خوبابد) 
اعضای داخلی با 
احساسات دیگر: خسم» عشق. مهربانی» اندوه و... 
شکم ترس» علاقه حسادت. 
فیزیولوژیک رایج ۳ 
و موارد دیگر 
قلب عشق. ترس» خشم. 
علاقه وعشق (مشاهده‌شده در استرالیای مرکزی) 
گلر 
خشم (مشاهده‌شده در دشت غربی) 
در مقایسه با شکم 
شکمی بدن ۳ 
حگر همدلی: دلسوزی؛ اندوه 
خشونت گرایی: خشم و حسادت 
معنایی 
کی 
عصبانیت» ترس» عسشق 
قفسه سین | عصبانیت و سایر احساسات منفی مرتبط با دیگران (شکم). ترس و 
آرزی عشق و سایر احساسات همدردی (قلب وشکم) 
میل» حسادت پا عسشق 
قسمت‌های ۳ 
شگفتی و ترس 
قابل‌مشاهده بدن چشم‌ها 
با پل‌های رفتاری ۱ 
همچنین مهربانی 
شباهت به سر و پیشانی دارد 
بینتی 5 ۳ ۳ ۱ ّ ۷ 
اساسا منفی اتدت) و بیشتر برای مسائل احتماعی استفاده می‌سود. 
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مشخصات اعصّای بدن احساسات 
اک هک وت تک وس و 
و نگرش‌های اجتماعی: خودخواه سرسخت» حریص... 
قنمت‌هاع 
قابل‌مشاهده از ۱ احساسات رفتاری: تطبیق‌پذیری» موافقت پذیری 
بدن با پل‌های لجبازی» بخل» وسواس و احساسات مرتبط با وسواسی 
فکری 
شباهت به بینی و پیشانی دارد 
به‌طور عمده منفی است و بیشتر در زمینه‌های اجتماعی قرار دارد 
ویژگی‌های منفی اجتماعی: عدم انطباق» سرسختی, بی‌مسئولیتی, 
خودخواهی. فاصله‌گیری اجتماعی 
شبیه به سر و بینی است. 
صفات اجتماعی بیشتر منفی: عدم انطباق» لجبازی» خودخواهی؛ 
بی‌توجهی به دیگران و فاصله‌گیری اجتماعی 
دیگر صفات منفی: شوکه شدن» غمگینی و حسادت 


پیشانی 


در زبان فارسی؛ با توحه به اينکه ناماندام‌ها به‌عنوان عضوی از بدن برای تعداد نسبتاً زیادی از طرح‌واره‌ها و 
مقوله‌های فرهنگی. پایه‌ای مفهومی ایجاد می‌کنند و از طریق آن سخنگویان زبان می‌توانند تجربه‌های زبانی» 


نظر گرفت که از طریق آن نشان داد چگونه یک عضو از بدن با توحه به قلمروهای مختلف مفهوم‌سازی می‌شود. 


حدول ۲ بازنمایی رابطةٌ نام‌اندام‌های متداول و احساسات در زبان فارسی 


در بیان مفهوم عشق. ناراضی بودن» صبر» حایگاه اندیشه, برای اشاره به 
دل 
احساسات درونی» دلیری و شحاعت؛ ترحم و همدردی نگرانی‌ها و اضطراب‌ها 
اب از علاقه شدید د. ست داشت؛ 
_ چل نب 9 3 سس 
جگر 


شجاع بودن 
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اعضای بدن احساسات 
دوست داشتن 


۰ 


داشتن بصیرت و بینش 

چشم برای بیان علاقه به مادیات 
حس حسادت 

بیش ازحد ترسیده 

گلو ناراحتی زیاد 

عاشق کسی شدن 

آزردن 

سر تعحب کردن 

شجاع بودن 
ناامیدی 


اضطراب 


همان‌طور که دیده می‌شود مشابهت‌های زیادی بین یافته‌های حدول ۱ و حدول ۲ به چشم می‌خورد؛ برای نمونه 
واژه‌هایی مثل «قلب» و «دل» برای بیان عشق و ترس و نگرانی به کار می‌رود و یا «چشم» برای ابراز حسادت و «گلو) 
برای بروز خشم استفاده شده است. البته برای رسیدن به نتیجة قطعی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. بروگلمانز 
و همکاران (۲۰۰۵) توافق دارند که «ترکیبی از رویکرد فرهنگ خاص و بین فرهنگی» باید برای ارزیابی دقیق ارتباط 


بین احساسات درک شده» احساسات تحسمیافته وعلائم حسمی غیرقابل توصیح به کار رود. 


۶ نتیجه‌گیری 
در این پژوهش نشان داده شد احساسات با وضعیت فیزیکی در ارتباط است؛ بنابراین استفاده از کلماتی که به اعضای 
بدن اشاره دارد می‌تواند به ما کمک کند تا احساسات خود را با دقت بیشتری بیان کنیم. این موضوع باعث می‌شود 


شنونده احساس شما را راحت‌تر و بنابراین بهتر درک کند. 


ناماندام‌ها و بیان احساسات در زبان فارسی: نگاهی رده‌شناختی /والی رضایی و طاهره ثامنیان. صص ۲۷-۱ ۲۳ 


پژوهش حاضر بر اساس یک نمونة متعادل از تحلیلی رده‌شناختی» نقش استعاری اعضای بدن را در توصیف 
احساسات در زبان فارسی ارائه می‌کند. ما حدود ۵۰ حملة احساسی مبتنی بر اعضای بدن را جمع‌آوری کردیم که 
تیوه هه نی ]تسا وی کار خن یه ره شم وا یی اه زر کش سر یسای) 
بهره‌وری قابل‌توجهی از خود نشان می‌دهند. برخی نام‌اندام‌ها در زبان فارسی به‌وفور استفاده می‌شود و کاربردهای 
متنوع‌تری دارد مانند «دل و چشم» و برخی نام‌اندام‌ها یا اصلاً در زبان فارسی کاربردی ندارد و یا محدود به یک یا دو 
زمینه می‌شود مانند «گلویا گوش». بعضی از نام‌اندام‌ها از شکل غیررسمی‌شان بیشتر در زبان فارسی استفاده می‌شود 
مانند واژة «پینی». 

این پژوهش که با دیدی رده‌شناختی انجام گرفت» سعی بر آن داشت نگاهی به الگوهای رده‌شناختی نقش 
نام‌اندام‌ها در بیان احساسات فارسی‌زبانان داشته باشد. با مقايسة پژوهش‌های انجام‌گرفته در زبان‌های دیگر مانند 
چینی» عربی تونسی و انگلیسی الگوهای رده‌شناختی نسبتاً مشابهی را می‌توان دید که البته با استعاره‌های مفهومی در 
رویکرد شناختی شکل گرفته است. بااین‌حال با وجود مشابهت‌های زیاد. تفاوت‌هایی بین نام‌اندام‌های متداول در 
زبان فارسی و تحقیق انجام‌گرفته در زبان انگلیسی به چشم می خورد. 

براساس تحلیل انجام شده می‌توان گفت که نا‌اندام‌ها بر اساس ویژگی ارتباط استعاری که با احساسات دارند. 
دسته‌بندی می‌شوند؛ مثلاً برخی از اندام‌ها دارای وجهه احساسی قوی‌تری هستند و در بیان احساسات شدید و 
هیجانی به کار می‌روند مانند «قلب و گلو». دستة دیگری از نام‌اندام‌ها مربوط به بیان احساسات توآم با رفتار با 
اصطلاحاً پل‌های رفتاری هستند مانند «سر» چشم و بینی». دستة دیگر به بیان احساسات از طریق عقل اشاره دارند 
مانند نام اندام‌های مربوط به «گوش» که البته در زبان انگلیسی دیده می‌شود. البته دستة دیگری نیز می‌توان یافت که 
بیشتر رویکردی فرهنگی پیدا می‌کند؛ به این صورت که یک عضو از بدن در زبانی می‌تواند برای همان احساسی به 
کار رود که در زبان دیگر از عضوی دیگر برای آن استفاده می‌شود مانند «کیسه صفرا» به جای «دل» در زبان چینی 
برای اشاره به مفهوم شجاعت. 

همان‌طور که در نمونه‌های برگرفته از پیکره دیده شد از واژه‌های «دل»۰ «قلب»» (چشم») و «حگر» بیشتر از سایر 
واژه‌ها در زبان فارسی برای بیان احساسات بهره گرفته شده است؛ نکته حالب‌توحه در مورد کاربردهای مشترک برخی 
اماندام‌ها در زبان‌های با فرهنگ مختلف را شاید بتوان این‌گونه تعبیر کرد که تأثبری که یک احساس مشخص مانند 


خشم. ناراحتی و علاقه بر آن عضو بدن می‌گذارد یکسان است و از تعبیر مشابهی برای آن استفاده می‌شود. البته برای 


۳۴ زبان‌شناسی وگویشر_های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمار: ۳ (پایز 0۴۰۲ 


بیان ارزیابی دقیق این نظر» به تحقیقات گستردة ترکیبی از رویکرد فرهنگ خاص و بین فرهنگی نیاز است. 
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